
 یک عالمه شکلات
ت و  ز نقل و شکلا ا پر  ها همیشه  عید
رگ  ربز د . ما ند ی خوشمزه ا ینی ها شیر
هم دوست داشت عید غدیر با یک عالمه 
شکلات خوشمزه از مردم پذیرایی کند، یک 
عالمه شکلات خوشمزه توی بسته های کوچولوی 

پلاستیکی.
مادربزرگ کلّی شکلات رنگارنگ خریده بود: سبز و 
نارنجی و قرمز و زرد. همه را ریخته بود توی سینی گرد 
بزرگ و مسی و داشت آن ها را بسته بندی می کرد. 
همین زمان بود که در زدند. مینا پشت در بود، دختر 
همسایه ی روبه رویی. برای مادربزرگ نان خریده 
بود. مادربزرگ با مهربانی گفت: «دستت درد نکند 
میناجان. بیا تو.» و خودش جلو تر از مینا برگشت توی 
اتاق. مینا تا وارد اتاق شد و سینی بزرگ شکلات را 
دید، لبخندی زد و با هیجان گفت: «وای، مادربزرگ! 
ید! شکلات خیلی  چه قدر شکلات می خور

زیان دارد. دندان هایتان 

را خراب می کند.» مادربزرگ 
لبخندی زد. دندان هایش را 
به مینا نشان داد و گفت: «نه 
دخترم. خراب نمی شوند چون 

مصنوعی اند!» مینا زد زیر خنده 
و گفت: «خب، باز هم خیلی خوب 

نیست شکلات بخورید. ممکن 
است مریض شوید.» مادربزرگ 

رفت چند تا شکلات برداشت و به 
مینا داد و گفت: «بیا ببین مزه  شان 

چطور است.» بعد هم همان شکل 
رگ مسی  که دوباره کنار سینی بز

می نشست گفت: «می خواهم این 
شکلات ها را بسته بندی کنم تا فردا 

که روز عید غدیر است، جلو در مسجد 
بین مردم پخش کنم.» مینا لبخندزنان 

شکلات ها را گرفت و گفت: «پس برای 
همین این قدر شکلات خریده اید؟» بعد هم 

نگاهی به پاکت های پلاستیکی کوچک کنار 
سینی انداخت و پرسید: «من هم می توانم 

توی بسته بندی شکلات ها کمکتان کنم؟» 
مادربزرگ با مهربانی جواب داد: «اگر 

مادرت اجازه می دهد، بیا کمکم. 

و  ت  ز نقل و شکلا ا پر  ها همیشه  عید

  لیلا خیامی
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